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 بِسْمِ اِلله الرَّحْْٰـنِ الرَّحِیمِ 
 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهایی تکمیل مآخذ و ویرایش دوم ذکر مآخذ هتصحیح و ویرایش اوّلیّ سازیپیاده

 

 جایگاه زن

 هایبحث جایگاه و هویّت زن در مکتب عاشوراست که یکی از درس ،به آن بپردازمخواهم میکه بحثی 

زن در طول تاریخ با سه چهره در جوامع بشری مطرح شده است.  .گویممیارزشمند است. خیلی مختصر 

یعنی هویّت انسانی ندارد. یک شیء است  اند؛کردهتبدیل  قیمتگران ءشییک در یک چهره، او را به 

الماس. چنین زنی در کنج و  مثل جواهرقیمت است؛ اماّ ارزشمند و گران گیرد؛می که مورد مالکیّت قرار

 گرفت.عنوان یک شیء مورد استفاده قرار میها جای داشت و بهخانه

شککخ   یک تبدیل شککدن به زن در جوامع بشککری پیدا کرده، ی و چهرهشکککل دومی که شککخصککیّت 

ست؛بی شده شخ یک به  و بیرون آمده تئیّشی ازیعنی  بها ست تبدیل  صی ا شخ  ارزش وبی؛ اماّ 

های جامعه ها و بازیگریبازیهوس ها،جوییابزار لذّت واجتماع ی بازیچهبها این شکککخ   بیو بها! بی

ست سبازجوییابزار لذّت ؛شده ا شهوانی برای افراد هو سیلهشده؛  های  شده برایو اینکه بتوانند  ای 

از او و  کنند،به جامعه عرضککه و مشککتری جلب  جنسککی اوهای را با جذّابیّت خود کالاهای اقتصککادی

داران را هم ندارد، در قیمت که قدرت اعتصککاو و مواومت دربرابر سککرمایهعنوان یک نیروی کار ارزانبه

ستفاده کنند و با کمترین مزدمجتمع صنعتی ا شند، بی ،های  شترین کارها را از او بک صبی دایش آنکه 

 بهاست. شخ  بیی زن در قالب یک چهرهاید. این، دربی

یعنی  ؛بهاسکتشکخ  گرانیک تواند داشکته باشکد، ای که زن در جوامع بشکری میاماّ سکومین چهره

شخ   یک چه زمانی و چگونه  ،اماّ زن انی داشته باشد، هم ارزش و منزلت!هم هویّت انسموجودی که 
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یتّ یعنی شخص ؛استعدادهای انسانی او فراهم باشدبرای رشد  بسترسو بها خواهد بود؟ وقتی از یکگران

و  و زمینه ی او توویت شود، فکرش رشد کنددهارا ،عد علمی، روحی و معنوی بالنده شودانی او در بُانس

های فروشککیهای او فراهم شککود، و از سککوی دیگر از ابتذال و جلوهخلاقیّتو ابتکار قدرت ظهور  میدان

صون  ،جنسی شخصیّت عنوان هم بتواند به ،یعنی زنبماند. م شهیک  سانی، یک اندی ک ی بزرگ، و یان

های ی جذّابیّتفروشککی و خودنمایی و عرضککهی جلوهو هم آلوده ،در جامعه مطرح باشککدروح متعالی 

لام اس چیزی که شود. آنتبدیل میدر جامعه بها ، زن به یک شخصیّت گرانگونهجنسی خود نشود. این

ست. ،خواهدمی صیّت گران همین ا شخ سلام زن را یک  شیء گرانبها میا سد؛ نه یک  بها و نه یک شنا

  .بهابیارزش و شخ  بی

ست سلام، هم مؤنّث ا سندگان میبرخی  هم مذکّر. و تاریخ از نظر ا ند گویمی گویند تاریخ  مذکّر!از نوی

مرد ی وسیلههبباید گوید تاریخ اسلام واقعاً چنین دیدی ندارد. اسلام می ولی اند؛دها ساختهتاریخ را مر

اگر  در تاریخ اسلامتاریخ هم مذکّر است و هم مؤنثّ. لذا از نظر اسلام  .شودساخته با هم و زن، هر دو 

شان ، حضرت خدیجهمداریرا  اکرمپیامبر ، مرا داری اگر امیرالمؤمنین ؛مداریرا هم کنار ای

  ، زینب کبریمرا داری ی کربلا اباعبداللهاگر در واقعه ؛مداریهم کنار ایشان  را ی زهرافاطمه

شان هم  را سلا. مداریدرکنار ای ست که زن از نوش هیچ وجهبهم نظر ا ساختن تاریخ این نی آفرینی در 

  ای در تاریخ قائل است.حذف شود؛ اماّ برای او نوش ویژه

صر  ضیح مخت سیار در حادثه. رویممی کربلا یسراغ حادثهبهخب حالا با این تو ی کربلا نوش زن را ب

نگ می یب کرد. میپرر مام حسکککینتوان تعو که ا ید  ندان ،همراه همسکککرانبه دان  ،برادران ،فرز

، الحسینللهول شده است که غیر از اباعبدااماّ ن ند؛ه بودبه کربلا آمدخویش و خواهران  برادرزادگان

عمر نبیکی عبدالله ند؛ه بودهایشان را همراه خود به کربلا آوردکم سه تن دیگر از اصحاو، خانوادهدست
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و  عوسجهبنمسلم دوم 1،بود هبه کربلا آمدوهب معروف است، و مادرش که همان امّ کلبی که با همسر

شواهدیحروبنۀقبادسوم  سه هم وجود  .  الا ح 2.انداحتمالاً بودهی هم اندیگر ،نفردارد که غیر از این 

ثه حاد نان در  چه نوشاین ز نب کبری ییآفرینیی کربلا  ند؟ نوش زی چیسککککت؟ نوش  کرد

نتکلثومامّ نه ب کی یا سکککه نه  کهی مهالحسکککین، نوش سکککُ فاط ّه ، نوش  یا رقی ی صکککهیره 

سینبنت صهر و علیّ، نوش رباو و لیلا، مادران علیّالح ست؟ ...  و اکبرا  شانای هاینوشچی

و زیاد  امهایی از مکتب عاشکککورا اشکککاره کردهو به برخی از آنها در جلسکککات درس ؛العاده اسکککتفوق

عاشککورا و چه بعد از شککهادت  یصککحنهچه در کلثومامّ و یزینب کبر. نوش حماسککی ایدشککنیده

ای نهضت عاشورا و آثار بوو انگیزی است. در ماجرای اسارت، نوش عجیب و بسیار حیرت اباعبدالله

  است. این دو خواهر بزرگوارماندگار آن در طول تاریخ، مرهون خدمات 

مام حسکککینخانواده از گذریم ی ا نان دیگری ، که ب نان ی کربلا هسکککتند در صکککحنهکه ز نیز ز

را در میدان  او دامادپسر جوان تازه ،دشمن اید که وقتیوهب را شنیده. ماجرای امّهستند ایالعادهفوق

سرش را سر فرزند دانید؛ می !؟وهب پرتاو کرد، این زن دلیر چه کردی امّسمت خیمهبه سر برید و 

مؤمن سر فرزندش را برداشت و با همان شدتّی  و قیمت است؛ اماّ این زن شجاعبرای مادر خیلی گران

شمن  شمن پرتاو کردسمت خیمه پرتاو کرده بود، بهرا بهآن که د و گفت: ما آنچه را در راه  سمت د

ستونسمت بهگیریم. بعد هم ایم، پس نمیخدا داده مثل رفت و آن را از جا کند و های خیمه یکی از 

آمدند و جلوی او را  ور شد. در اینجا امام حسینسمت لشکر دشمن حملهنیزه به دست گرفت و به

لام جنگیدن بر زن واجب نیسککت؛ و او را گرفتند و فرمودند: تو خدمت و جهاد خودت را کردی؛ در اسکک
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که هر دو را امام  ه میدان آمدنددو زن ب ی عاشکککورادر صکککحنه 3برگردد.از میدان راضکککی کردند که 

 وهب است.یکی همین امّ که از میدان برگرداندند حسین

 خواهران اباعبداللهایم. بیشتر به نوش کمتر تأمّل کردههم  مورد دختران اباعبدالله متأسّفانه ما در

هم  دختران اباعبدالله اماّایم؛ در کوفه و شام پرداختهکلثومهای زینب کبری و امّ و خطبه

یکی  نول شده است که به حضرت سکینههستند. راجع ایالعادهو فوق استثنائیهای بسیار شخصیّت

اماّ حضرت آنها را رد کردند و فرمودند: سکینه  به خواستگاری او آمدند. از بستگان نزدیک امام حسین

سکینه چنان در بحر  4:اللهِ  ع  م   راق  غْ تِ سْ ا الِْ یه  ل  ع   ب  غال  ف   .باشد دارخانه یزندر شرایطی نیست که بتواند 

واند نوش همسری و مادری و بتتا  یستبه این عالم ن که اصلاً توجهّشتوحید غرق و مدهوش است 

 حضرت سکینهبروید.  برای همسری سراغ دختر دیگریبه .شود دارعهدهداری را نوش خانه

 نابرای زن ست. اینهاا ی بزرگ الهییک عارفه است؛غرق  گونه در وادی توحیدکه ایناست شخصیّتی 

 و هم الگو هاخانم براییک جهتش هم همین است که  ،عاشورا مکتب است گوییممی اگر الگو هستند.

خواهد که در اوج اسلام زنی را میاگر گفتیم الهام بگیرند. لگوها توانند از این اما میزنان و  مدل دارد

معرفت، درک، فهم و هوشیاری و شعور باشد، در اوج عزّت نفس، شجاعت، مناعت طبع و شهامت باشد، 

 یانبانو نیدبیی کربلا میاین یک واقعیّت است. در صحنه زمان در اوج عفّت و پاکدامنی هم باشد،و هم

خود را دارند. این بسیار  عفاف یدغدغهدر اوج مصیبت،  هستند، بیت امام حسیناهلکه جزو 

، فاطمه ها آشکار شدیو مو ها را از سر آنان کشیدآموز است. وقتی دشمن حمله کرد و روسریدرس

 ع نْ  یسِ تُ   بِِا ر أْ سْ أ  ءٍ یش   مِنْ  ه لْ : گویدمی حضرت زینب کبری اشکنان به عمهّگریه الحسینبنت

رت حضو تماشاچیان بپوشانم؟  چشم این از را چیزی هست که با آن سر خود !عمهّ جان :ین  رِ یُ ِ النّاظِ عْ أ  
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اند و چیزی هم مثل تو برهنه کردهرا ات عمّهسر  5:کِ ل  ع مَّت کِ مِثْ  دهند کهبه ایشان پاسخ می زینب

که حضرت زینب و  وقتآن !حجاو دارند یمصیبت دغدغهدر اوج برای پوشاندن سرش ندارد. 

آن کردند و خودشان را روی پیکر آمدند و گریه می الحسینبرای وداع با پیکر اباعبدالله سکینه

دستور داد با تازیانه اینها را از اجساد جدا کنید. با  ،دشمن به جای دلداری دادن انداخته بودند،حضرت 

را  . سکینهندکرد را سپر بلای دختر اباعبدالله انخودش و زینب کبریور شدند تازیانه حمله

 جا بود که حضرت سکینهآن شد.وارد می و ضربات تازیانه بر حضرت زینب دندر آغوش گرفت

ع مَّتِی   یٰ لإِ  ظ رْ نْ أُ : ندعرض کرد حضرت اباعبدالله انکنان خطاو به پیکر مطهّر پدر بزرگوارشگریه

مورد ضربات تازیانه قرار ام که چگونه او را نگاه کن به عمّه ،جانپدر 6:وف ة  ش  ر ؤوسِن ا الم کْ  یٰ لإِ  ظ رْ نْ ا و  وب ة ر  الم ضْ 

اند و سرهای ما را عریان و ما کشیده هایرا از سر معجرهاو نگاه کن به سرهای ما که چگونه  دهندمی

 ،از مکتب عاشورا هاآموزه را ببینید! این اهمیّّت حجاو و توجهّ به عفاف ،اند. در اوج مصیبتآشکار کرده

 آموز است. درسبرای زن شیعه 

اه در سپ ، زنیکندانسان را به خود جلب میه ی عاشورا بسیار توجّدر واقعهکه ی دیگر از زنان یک چهره

ایشان  هایبه شهادت رسیدند و خیمه . پس از اینکه اباعبداللهاست وائلبکربن یلهیقبدشمن از 

ها از تن هاکشیدند، جامهمورد هجوم و تاراج قرار گرفت و لشکریان عمر سعد، معجر از سرها می

این زن که در این شرایط،  دریدند و امثال اینها،ها را میکشیدند و گوشها را میدریدند، گوشوارهمی

بیت ند که لشکر عمرسعد چگونه به اهلبیمی این صحنه را ن عمر سعد است، وقتیهمسر یکی از لشکریا

گیرند، و زنان و کودکان مورد تعدیّ قرار می رودها به غارت میور شده است و خیمهحمله اباعبدالله
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بیت دفاع کند و آید تا از اهلمی های اباعبداللهدارد و کنار خیمهآید. یک شمشیر برمیبه غیرت می

 های دختران رسول خداآیا لباس !وائلبکربنه فریاد زدن و خطاو کردن که ای آل کند بشروع می

لُ ح كْم  إِلّا  لا نگرید؟برند و شما میرا به یهما می هیچ حکمی غیر از حکم خدا نیست  7:س یُِْ یا ل ثاراتِ الْ   لِلّٰ

بدین ترتیب، اوّلین عنوان یک مدافع، دفاع کند و بهآید که میو خودش ! خواهان حسینای خون

؛ یعنی حتیّ یک روز فاصله زندمیی کربلا درست در صحنهرا در بین سپاه دشمن و ی بیداری جرقهّ

 تا نتواند کاری انجام بردکشان میزور کشانگیرد و بهآید و دست او را میبعد شوهرش می اماّافتد. نمی

رحمی و رسد و قساوت و بیای که به آگاهی میاوّلین چهرههم . ولی ببینید، از دل سپاه دشمن دهد

 رساند که به دفاع از مظلوم برخیزد، یک زن است!کند و به این نتیجه میاو را بیدار می ،جنایت

 اتیا اشککارکه ما فوط به آنه طلبدرا می یی، بحث طولانیی کربلاصککحنه در زنان تأملّ در شککخصککیّت

سر زهیربنی کنیم. نمونهمی ستدیگر هم سینقین ا س . وقتی امام ح تا  ندتادبرای زهیر پیک فر

تو  به او گفت: پسر پیهمبر را زهیر کرد!او زن زهیر بود که کرد.  خدمت حضرت بیاید، زهیر تعلّل

 8را بده! پاسخ دعوت پسر پیهمبر خواهد.و ببین چه میکنی؟! بلند شو می تعلّلخواهد و تو را می

شککد. زهیر یک فرد عثمانی بود و این زن  باشککهامت و بافهم و اگر همسککر زهیر نبود، زهیر، زهیر نمی

ستبا ساند. و دیدید که درایت بود که توان ملاقات  با اباعبدالله زهیر وقتی شوهرش را به بیداری بر

 نی،که بعد از من مشکلی پیدا نک؛ برای آنابق نیستمزهیر سآن دیگر کرد، برگشت و به زنش گفت: من 

م! اهآزادی که بروی؛ من دیگر حسککینی شککدتو بخشککم؛ ی ثروتم را به تو میدهم و همهتو را طلاق می
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ب ل تْ نَ ْو   اطِهِنَّ و  ه مْ ی سْل ب ونَ  نَّ أ خ ذ تْ س یْفاً و  ف سْط الْ س یُِْ  لا ح كْم   ب نات  ر س ولِ اللهِ  الْف سْطاطِ و  قال تْ یا آل  ب كْرِ بْنِ وائِلٍ أ  ت سْل ب  و  أ قـْ
 .607، ص 12العلوم، ج بحرانی، عوالم و 167ص لهوف، طاووس، سیّدبن :ر حْلِهِ  یٰ ها ز وْج ها و  ر دَّها إِلف أ خ ذ   اتِ ر س ولِ اللهِ یا  ل ثار  لِِِّٰ  إِلّا 

 .621، ص 44مجلسی، بحارالانوار، ج و  26، ص 7؛ مفید، ارشاد، ج 137الطف، ص کوفی، وقعةابومخنف. 2
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ی کربلا زیاد آموز در واقعههای درساز این چهره زهیر این حسککینی شککدن را مدیون همسککرش بود.

 نیست. اینجا مجال طرح آن [اماّ] ؛داریم

های فراوانی اماّ هنوز درس 9ایم؛اشککاره کردهدرسککهایی هایی از مکتب عاشککورا به ی درسدر مجموعه

آموزان و بپردازد. امیدواریم درسهم تواند به آنها وجود دارد و اگر کسکککی اهل تدبّر و تأمّل باشکککد می

صر خودمان ستورات در ع شیم و مجریان خوبی برای این تعالیم و د ک لُّ  و   ءمٍ عاشـــوراک لُّ ی ـوْ لهام از با ا با

آموزد، بتوانیم در عاشورای می و آنچه مکتب بزرگ عاشورا به پیروان و یاران اباعبدالله 10ءب لاضٍ ک رْ رْ أ  

 لای مکان خودمان حسینی عمل کنیم.زمان و کرب

 

لْ ف ـر ج ه  ا للّٰ   مْ ه مَّ ص لِّ ع لیٰ مُ  مَّدٍ و  آلِ مُ  مَّدٍ و  ع جِّ

                                           

 ولاء، سخنان استاد، مباحث عرفانی، عرفان عاشورایی.سایت اهلن.ک. . 9

ht tp://ahl evel a.com/%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%A7%D9%86-

%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF/-2/spi ri tual i ty-ashura 

 .از سخنان اهل معرفت. 10


